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 ٢٦تفسير سوره مبارکه زخرف ـ جلسه درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

﴿) ينابِدلُ الْعا أَوفَأَن لَدمنِ وحلر۸۱قُلْ إِن كَانَ ل( و اتماوالس بانَ رحبس ) َفُونصا يمشِ عرالْع بضِ ر۸۲الأر( 

خي مهفَذَروا وونَ ( وضدوعي يالَّذ مهمولاَقُوا يي يتوا حبلْع۸۳ي( و و ماءِ إِلهي السي فالَّذ وه و ضِ إِلهي الأرف  وه

) يملالْع يمك۸٤الْح( و و اتماوالس لْكم ي لَهالَّذ كاربت ضِ والأر ا ومهنيا بلْ مع هندعو ةاعالس ونَ  معجرت هإِلَي

)۸۵(﴾  

 يگانه و خطوط کلّن و اصول سهيد ديهمان عقا آن يکه در مکه نازل شد و اصول محور» زخرف« ٴسوره مبارکه

لَكفُور مبِين  جعلُوا لَه من عباده جزءاً إِنَّ الْإِنسانَ و﴿فرمود:  پانزدهمه يآدر  ،ن سورهيل اي، در اوافقه و حقوق است

و اتنب لُقخا يمذَ مخ٭ أَمِ ات نِينفَاكُم بِالْبيشناسنکه معرفتيدر اثر ا ـ از مشکلات مشرکان يکيفرمود  ١؛﴾أَص 

اتخذَ اللّه ﴿ها از باب يبرخ ؛ـ معاذَ االله ـ فرزند قائل بودند يذات اقدس اله يبرااين بود که ـ نداشتند  يکامل

ـ معاذَ ها را ها هم که فرشتهبرخی ،گفتندمی ٣﴾ولَد اللَّه﴿ات ياز آ ي بعضيربه تعب برخی ،گفتنديسخن م ٢﴾ولَداً

                                                
  .١٦و  ١٥. سوره زخرف, آيات١
  .١١٦. سوره بقره, آيه٢
  .١٥٢. سوره صافات, آيه٣
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اتخاذ «هم از اقامه شد؛  ينزاهت ذات اقدس اله يبرا بينن يدر ا  فراوانيينبراه .دانستندمیدختران خدا االله ـ 

  ملائکه دختران خدا باشند. نکهيبودن و هم از ا »والد«هم از  ،»ولد

 ـ اگر خدا فرزند داشته باشد :ه فرموديشرط ٴهيبه صورت قض ،»زخرف« ٴ سوره مبارکهينهم انييبعد در بخش پا

هستم که فرزند خدا را  ي کسينلمن هم او ـ ن مطلب حق باشديد، اگر ايکنيرا عبادت م اود و يپنداريکه شما م

»مهم  ولي کنم؛يعبادت م» اللهأتکريماً لباطل هم تاليو محال است  مقد. ﴿ينابِدلُ الْعا أَوفَأَن لَدمنِ وحلرإِن كَانَ ل﴾ 

  کند. يبه بعد اشاره م ٨٢ات يآدر ل که يبه چند دل ،هم باطل است يٰکبر و باطل است مقدم ، ولي»ولد«آن 

 ٴهيدر قض .موضوع مطابق با واقع باشد ن است که حمل محمول بريبه ا آن دقه صيحمل ٴهيد که قضيمستحضر

و  مقدمن است که تلازم يه به ايشرط ٴهيدق قضص .است و تالي مقدمسخن از تلازم  ،ستيه سخن از حمل نيشرط

 الي منقسمٍ يرکان غل فرداً ن کانت الاربعةُإ«مثلاً  ؛هم محال محال است و تالي مقدم گرچه ،مطابق با واقع باشد تالي

حتماً به دو قسم  ،پنج زوج باشدعدد اگر  ؛»ينيتساوالمُ الي کانت منقسمةًل زوجةً و کانت الخمسةُلَ«ا ي» ينيتساوالمُ

لَو كَانَ فيهِما ﴿ه حق است. يه شرطيقض محال، ولي هم تاليو محال است  مقدمجا هم نيشود، ايم ميتقس يمتساو

در کار  يه حمليشرط ٴهيچون در قض ،ه حق استيشرط ٴهيقض ولي ؛محال است تالي و مقدم ﴾آلهةٌ إِلاّ اللَّه لَفَسدتا

 اليکن التلَ«ت، يخريک خدا در عالَم بود نظام فرو ميش از ياگر ب ؛مطرح است و تالي مقدمفقط تلازم  ،ستين

». فَالمقدم مثلُهباطل  اليتلکن ال، ينيالمتساو الي نقسمةًلکانت م زوجةً لو کانت الخمسةُ«پس  ،»هثلُم قدمالمباطل فَ

فَأَنا أَولُ ﴿د، يکنيرا عبادت م »بن االلهإ«د و يپندارينکه شما ميچه ا ،جا هم اگر خدا فرزند داشته باشدنيا

ينابِدمباطل فالم لکن التالي« ﴾الْعن يا ،»مثله قد﴿ينابِدلُ الْعا أَوفَأَن لَدمنِ وحلردارد روشني يعناک مي ﴾إِن كَانَ ل، 
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است که او متره  ٨٢ه يهم آ ل بطلان تالييدل ١؛ن ذکر کردنديا يبرا وجوه فراواني ي جناب فخر رازيرگرچه به تعب

  سه.  ،ها دختران او باشندفرشته ؛دو ،داشته باشد »ولد« ؛کي ،کند »اتخاذ ولد«از آن است که 

  اينجا بطلان مقدم است؟پرسش: 

 اعم د، چون ممکن است تالييآينمبر بطلان تالي مقدمنکه از بطلان يا يچرا؟ برا ،است بطلان تالي ،پاسخ: نه

را  بطلان تالي مقدم ياستثنا ؛وان باشديممکن است ح و ستيلکن انسان ن ،»وانايکان حل کان هذا انساناً لو« ؛باشد

پرستم؟ ي او را نميرچرا غ .فرد من اوست نکه معبود منحصر بهيا يکنم او را؟ برايدهد. چرا من عبادت نميجه مينت

 مقدم يهرگز استثناپس  ،من اوست ٴکنندههيتغذ ومن  »رب« ،من اوست »خالق« ،من اوست »مالک«نکه يا يبرا

ا اسب يمار ک حيدرباره را » کان هذا انساناً لو«نکه يمثل ا ؛»ة التالييعممکان الألإ«دهد يجه نميرا نت بطلان تالي

 ،»باطل قدملکن الموانا، يکان حل لو کان هذا انساناً« :ديگوب و يانسان اشاره بکند به مرغ ؛ مثل اينکهننداشاره بک

جه ينت مقدم يپس استثنا ،باشد مقدماعم از که ممکن است  شه تالييچون هم !حق است تالي با اين حال ولي

کنم، چون ي او را عبادت نميرکه من غد يفرمايجا منيدر ا !مقدم ينه نف ،دهديجه مينت مقدماثبات  ، چوندهدينم

سبحانَ رب ﴿ :د او را عبادت کرديبا و اوست »السماوات و الْأَرض رب« ،است »وسقد« ،است »وحسب«او 

و اتماوضِ السات«داشته باشد. نه تنها  يک عباديکه شر ﴾الأرماوالس بنه تنها  و است» ر»رض باست» الأر، 

»رهم هست ييمقام فرمانروا »ب! درست است که  .است ييمقام فرمانرواآن رش ع»را او  »رضأ« و »ماواتس

ست و آن عرش خداست و خدا هم يش نيدر عالَم ب ييک مقام فرمانروايکجاست؟  ييمقام فرمانروا ولي ،ديآفر

نها يا ،ک طرفياست از  »الأرض رب« و ک طرفياست از  »ماواترب الس«او است؛  ٢﴾استوي علَي الْعرشِ﴿

                                                
  .٦٤٥، ص٢٧مفاتيح الغيب، ج. ١
  .٥٤. سوره اعراف, آيه٢
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»ميها مف بي؛است» لاَ ر »ر استي يرنظام در تحت تدب کند کلّياست که ثابت م يياورمقام فرمان »رب؛ک مدب 

 و »رب« ،است »وحسب« او ؛﴾سبحانَ رب السماوات﴿». باطل اليلکن الت« عنيي﴾ سبحانَ﴿ن يا ،﴾سبحانَ﴿

نها ياز آنچه را که ا ،اوست» رشالع رب« ،اوست »الأرض رب« !م؟ي او را عبادت کنيرما غ ،پروردگار اوست

 ،باطل است ﴾ولَد اللَّه﴿ :اگر گفتند ،باطل است ﴾اتخذَ اللّه ولَداً﴿ :نها اگر گفتنديااست! » سبوح«او کنند يوصف م

سبحانَ رب ﴿ .»و لا بنات اتخاذٌ و لا ولد ربلس ليل«باطل است، پس  هستند »نحمٰالر ناتب«ئکه اگر گفتند ملا

و اتماوفُونَ السصا يمشِ عرالْع بضِ رالأر﴾،   

 »وضخ«شان نها در افکار باطل خوديا ،نها را رها بکنيا ،ستنديحالا که اهل استدلال ن ؛﴾فَذَرهم﴿بعد فرمود: 

  دار بشوند.يب ، آاشودکه حق روشن  يداشته باشند تا روز »عبلَ«و  »بعلَ«و 

 ي ارزشيررا با خ ي دانشيرها خبحثدر اين نکه ما يا يکياست؛  يل قبلئچند نکته است که مربوط به مسا

 يبرا »ات و وجوديح« يو حکمت عمل يدر نظام ارزش  است، ولييرخ يدر نظام ارزش »وجود«م. يمخلوط نکن

ات مطلوب بالذات ياما ح ؛است »اتيح«خواهان  يدرست است که هر کس .ببرد »لذّت« است که يرخ يکس

 ؛است ز خوبييچ »اتيح«خواهد. درست است که فطرتاً يرا نم اتيي حينچن !انسان زنده باشد که رنج ببرد ؛ستين

 ،ندباشمی ديناام و» آيس«که  ٣﴾هم فيه مبلسونَ يفَتر عنهم ولاَ ﴿ :ندهست» خالد«که در جهنم  انييدوزخ ياما برا

مالك ليقْضِ  يا﴿ :نديبگو که ندهست ست، ناچارين يچ راهيد و هنخواهيها و خودشان کمک ماز فرشته بعد وقتي

كبا رنلَيقْضِ﴿ن يا ٤،﴾عيست ين يات ذاتاً مطلوب کسيح پس .يمود بشوما ناب تاد يرجان ما را بگکه بخواه  عنيي ﴾ل

 عنيي ؛شد ﴾فَقَضي علَيه﴿سخن از  وقتي» قصص« ٴدر سوره مبارکه !چه گنجو چه رنج ببرد  ،که انسان زنده باشد

                                                
  .٧٥. سوره زخرف, آيه٣
  .٧٧. سوره زخرف, آيه٤
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وه فَوكَزه فَاستغاثَه الَّذي من شيعته علَي الَّذي من عد﴿ن است: يا» قصص« ٴسوره مبارکه پانزده ٴهيآ . رفتيناز ب

 سرانجام ؛از عاقبت آن شخص باخبر بود ،که عالم بود يبه هر علمحالا (سلام االلهِ علَيه) ميکل يموسا ؛﴾موسي

ما از  عنيي ؛﴾ليقْضِ علَينا ربك﴿جا نيا ؛کرد او را نابود عنيي ﴾فَقَضي علَيه﴿ ، رفتينزد و آن شخص از ب مشتي

که رنج  باشدانسان زنده  وقتي !ستياما مطلوب بالذات ن ؛مطلوب است »اتيح«که رست است دپس . يم بروينب

 ؛است يکنند که مرگ نابوديال ميخ ،زنندينتحار مإنها که دست به يخواهد؛ منتها ايرا نم يزي چينهرگز چن ،ببرد

را از  ي دانشيرد خيما باکه  ک مطلبين ياپس  .هجرت و انتقال است ، بلکهستين يمرگ نابودکه و حال آن

يوجود در نظام حکمت نظر ؛ميجدا بکن ي ارزشيرخ عذاب  تاانسان باشد  ، اگرياما در حکمت عمل ؛ استيرخ

که  يکس يبرا ولي ؛دهديرا نشان م ي است که عدل الهيرنظام خ کلّ يبرااگرچه  !؟است ييرچه خبراي او  ،نديبب

  !؟است ييرمرگ دارد چه خ يتمنکشد و عذاب می

 ٥،﴾أَزواجكُم تحبرونَ ادخلُوا الْجنةَ أَنتم و﴿ :شما و همسرانتان فرموددر آيات قبلی آن است که  يمطلب بعد

در آن صحنه اصلاً چون  ،ک زن محشور بشونديبا که چند نفر بخواهند  ،ست که در صحنه ورود به شتيممکن ن

لَا لَغو ﴿ ،ستين تشريعجا سخن از ست؛ گرچه آنين يخواها زشتي يخواهدر آن صحنه اصلاً حرام ،ستيلغو ن

ا ويهف يمأْثامِ﴿ن يا .ستينجا در آنگناه بد و ال بد يخ ٦؛﴾لاَ تيي الْخف اتورقْصم ورمژه بودن را گفتند کوته ٧﴾ح

بودن،  ﴾مقْصورات﴿ .کننديد را اصلاً نگاه نم از همسران خويرنها غيه از آن است که ايکنا ولي ،ستين ييباينشانه ز

مژه  ين کوتاهيا ،آا کوتاه است يهاکه مژه يحور عنيي» قصور«نند. يبيفقط همسران را مو  هستند ينبکوته عنيي

در آن ست که ين ممکن نينند. بنابرايبي از همسران خود را نميرنها غيه از آن است که ايکنا ولي ؛رسانديرا نم ييبايز

                                                
  .٧٧. سوره زخرف, آيه٥
  .٢٣. سوره طور, آيه٦
  .٧٢. سوره الرحمن, آيه٧
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طور ينآن طرف هم همپس ست. يجا اصلاً ندر آن ياهيمناُ ينچن ،ک زن محشور بشونديعالَم چند نفر بخواهند با 

جنس  يدر شت به عنوان نف و در صحنه معاد عنيي ! کرده استير متره تعبيمآن طرف را قرآن کراصلاً  ،است

لاَ  لَا لَغو فيها و﴿ :جنس است يست، نفيشت ندر حرم امن  ،خلاف و زشت است ،که خطاست يفرمود کار

يمأْثت﴾.  

تلَذُّ  فيها ما تشتهِيه الأنفُس و و﴿ آيهٴدنا الاستاد مرحوم علامه يس ،٧٢و  ٧١ه ين است که در آيا يمطلب بعد

نيو  »مسموع«و  »مشموم«مثل  ؛است يعينفس درباره امور طب ياشتها که نکه معنا فرمودنديبعد از ا را ﴾الأع

 ين، عينع لذّتن ياحتمال دادند که ا ،نت استيمربوط به جمال و ز ﴾تلَذُّ الأعين و﴿ و آا و امثال  »مذوق«

لذّت جزء  ،کنديکه انسان با قلب مشاهده مرا  آن وقت آن معارفي ٨؛ت قلب استيرا هم شامل بشود که رؤ باطني

د که نکنيان ميتر بگر روشنيات دياما آ ؛شامل بشودآن را ست که ين يبته مانعال ؛و قلب باطن است ون باطنييع

﴿نيلَذُّ الأعد نکندييد تأياق شايس ولي ؛نداردهم  بيين عيا و باشد ی باطنين ظاهر و عينمثلاً منظور اعم از ع ﴾ت، 

  ندارد. بييع لکن

يکی از آن  ن انجام داديد يچند کار اساس عنيي ن است که مرگ را معنا کرد؛يان کرده ايکه قرآن ب يمطلب مهم

  .مرگ را معنا کرده است که اين است

  ... .د که نشبيه خود ما باشکه در عالم برزخ ممکن است پرسش: 

د ملائم با يبالذّت چون بله! باشد،  قتييحق ياکه واقع باشد  يزيچ ؛ امانه ،است يکه قرارداد ييزهايپاسخ: چ

ب و يشود غرور و فرين ميست، ايجا ندر آن ،ا هستيدر دن يهمو يهالائم باشد، لذتادراک مو انسان باشد 

                                                
المراد بما تشتهيه الأنفس ما تتعلق به الشهوة الطبيعية من مذوق و مشموم و مسموع  الظاهر أن ﴾و فيها ما تشتهِيه الْأَنفُس و تلَذُّ الْأَعين﴿و قوله: «؛ ١٢٢، ص١٨الميزان في تفسير القرآن، ج .٨

  ...».ة ونو ملموس مما يتشارك فيه الإنسان و عامة الحيوان و المراد بما تلذه الأعين الجمال و الزي
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انسان  مطابق با ساختار جهاز و ساختار دروني ،مطابق عقل و قلب باشد ،که مطابق با فطرت باشد يزيچ !نگيرن

شود يروشن م »حق« يقدر کند، چون بهيگناه نم يکساينکه نه  ؛جا باطل اصلاً راه نداردآندر باشد بله هست و 

  ست.يباطل ن يکه اصلاً جا برا

  آيا علمی هست؟ ،بندی بين عالم برزخ و عالم قيامتپرسش: مرز

در شت انسان يا  ! کمالات در برزخ هستينظهور هم عنيي ؛تکامل دارند وحاور تدر عالم برزخ پاسخ: آا 

شود يانسان بعد از مرگ روشن م يبرا يکمالات علماز  يليست. خيرا عالم بشود هست، اما عمل بکند ن يزيچ

ا يشود که در دنيانسان روشن م يزها براياز چ يليخو ست هناً در برزخ يقي يست؛ تکامل علميا نيکه در دن

بعد ا ام ؛پس تکامل علمی هست ،دانديا نميشود که در دنيآدم روشن م يزها براياز چ يليدر شت خ يا داندينم

تکامل  ولي ؛ستيچ نين هيا ،ن کار بالا بروديله ايبه وس و بکند يست که انسان کارياصلاً ن يامل عملتکاز موت 

  ناً هست.يقي يعلم

  ... .سنخ از تکامل علمی پرسش: 

نکه انسان در عالَم يمثل ا ؛است يهم افاضات علم و را فراهم بکند آن نهيتواند زميهم م در هر حالپاسخ: 

درس و  وقتي يداريدر ب !دهندياما ثواب به او نم ؛حاصل نشده بودبرای او  يداريمد که در بفهيم ييزهايا چيرؤ

 ،سندهينو ،ندهيگو يبرا ؛سندينوياو ثواب م يبرا ٩»فَإِنَّ تعلُّمه حسنةٌ و مدارسته تسبِيح« :دهدانجام میبحث 

شش نفر کمتر ـ نکه پنج يا يبرا ،ديفرمودند سؤال کن زيرا ،دسنينويهمه ثواب م يبرا ،ستمعمو خواننده  ،شنونده

ش يبرا مطلبيو را کشف کرد  ا مطلبييدر عالَم رؤ اما وقتي ؛»تعلُّمه حسنةٌ« :برنديض ميفسؤال ن يشتر از ايا بي

                                                
ن لَا يعلَمه صدقَةٌ و هو تعلَّموا الْعلْم فَإِنَّ تعلُّمه حسنةٌ و مدارسته تسبِيح و الْبحثَ عنه جِهاد و تعليمه لمعلَيه السلَام قَالَ أَمير الْمؤمنِين علي بن أَبِي طَالبٍ «؛ ٦١٥. الأمالي( للصدوق)، ص٩

رالْح لَالِ والْح مالعم هأَنةٌ لبقُر هلأَهل اللَّه دنامِ وع.«...  
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به  ،برابر کار درو کرده باشد  يست که او کاريل نياز آن قب نيست؛ سنديثواب بنو او يحالا برااينکه  ،حاصل شد

 ، ايند ثواب به او بدهندين مطلب را فهميحالا ا !طور استينبه او بدهند، در برزخ هم عنوان عمل صالح ثوابي

  ست. يل نين قبياز ا ،را که بفهمد حالا ثواب به او بدهند در شت مطلبي يا ،ستي نينچن

، هم به وجود مبارک يمتازه آورد يهارففرمود ما ح ؛بود يکرده که مخفروشن ن يرا د يديچند کار کلپس 

علَّمك ما لَم تكُن  و﴿هم به ما؛ به وجود مبارک حضرت فرمود:  و فرمودااللهُ علَيه و آله و سلَّم)  ي(صلَّغمبريپ

لَمعهم فرمود:  يدرباره امت اسلامو  ١﴾ت﴿ونَ ولَمعوا تكُونت ا لَمم كُملِّمعونَ﴿ن يا ٢،﴾يلَمعوا تكُونت ا لَمک ي﴾ م

 ،﴾الْحكْمةَ و﴿ :يدوم ،﴾يعلِّمهم الْكتاب و﴿ :است يک فصلي؛ است يگانه قبلل سهودر برابر فص یفصل چهارم

نها در يا ﴾و يزكِّيهِمو يعلِّمهم الْكتاب و الْحكْمةَ ﴿فرمود:  ،فهمديگانه را آدم من فصول سهيا ٣؛﴾يزكِّيهِم و﴿ :يسوم

چه  ،﴾يعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ و﴿فصل چهارم فرمود: در ات هست و قابل فهم است؛ اما ياز آ يليدر خ

که ا به حضرت ي﴾ ما لَم تكُونوا تعلَمونَ﴿ن يا ،﴾علَّمك ما لَم تكُن تعلَم و﴿نکه به خود حضرت هم فرمود: يا

راه  يک از چيهوسيله بشر به  ؛ستي که مقدور بشر نيمآورد ایتازه يهاما حرف عنيي ؛﴾ما لَم تكُن تعلَم﴿ :فرمود

د به شما يدانيرا که نم يزيچ ؛»تعلَمونلا يعلِّمكُم ما  و« :نفرمود !کندپيدا  يتواند به آن دسترسينم ا تجربيي يديتجر

اگر  ،يکه دار يبه خود حضرت هم فرمود تو با همه نبوغ حتي ؛دييراد بگيد که يستيآن ن، فرمود شما مدهياد مي

ما از  !»ملَعا لا تم«نه  ،﴾علَّمك ما لَم تكُن تعلَم و﴿ :ييراد بگي توانيينم بدهد تو زها را نشانين چينباشد ا يوح

رش و شت باخبر از ع يخواهيم يالهيا با چه وسشم ،ميدهيرش خبر ماز اسرار ع ،ميدهياسرار شت خبر م

و خواهي ياد بگيريد؟ شت را کسي رفته اين حرف تازه را شما کجا مي !فرمود ما يک حرف تازه آورديم ؟يبشو

                                                
  .١١٣. سوره نساء, آيه١
  .١٥١. سوره بقره, آيه٢
  .١٢٩. سوره بقره, آيه٣
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از ازل به شما خبر  دهيم!به شما خبر ميما از آا  !اي داريد؟ اين غيب محض استآمده؟ شواهدي داريد؟ نمونه

ها را شما کجا اين حرف !گوييمچه بود را ما به شما ميو قبل از اينکه شما خلق بشويد ارواح شما کجا بود  !دهيممي

هاي ديگر ممکن قسمتدر  .اين حرف تازه وحي است ،﴾يعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ و﴿ !توانيد ياد بگيريد؟مي

  غير وحي نيست. در هاي تازه اصلاً اما اين حرف ،کندوحي تکميل ميولي  ؛را بشر بفهمد آن رده ريزکه خاست 

 !ميرانداين است که انسان در مصاف با مرگ، مرگ را مي ،که در غير وحي نيست ایهاي تازهيکي از آن حرف

 ،نيدسؤال بککه زير آسمان از هر کسي  در ،در مغرب عالم ،شما در مشرق عالم !ميرانيميم که مرگ را ميهست ما

کند، گويد انسان در مصاف مرگ، مرگ را تسليم ميشود! اما دين ميگويد انسان در مصاف با مرگ تسليم ميمي

شود که او هست و اي ميوارد صحنه و گذاردزير پا مي ،کندچاله ميم وماله چ ،کندمرگ را زير پاي خود له مي

كُلُّ ﴿او هست و مرگ نيست. اين  ،شودوارد شت مي ؛او هست و مرگ نيست ،شودوارد قيامت مي ؛مرگ نيست

توقَةُ الْمفْسٍ ذَائفْسٍ « :نفرمود !اين است ١﴾نكُلُّ نذُوقَهت يوفرمود هر  ، بلکهچشدمرگ ميرا هر کسي  که »الْم

يک  ،شربت راليوان شما يک  !کندله مي وذوق را هضم هر ذائقي مکه روشن است  !چشدکسي مرگ را مي

انسان است که مرگ را  !شما را آننه  ،کنيدشما آن را هضم مي ،نوشيديکه يک ليوان آب را  يا استکان چاي را

 !مرگي نيستاصلاً شود که ديگر مرگي نيست، اي ميوارد صحنه ؛ميراندانسان است که مرگ را ميو کند هضم مي

پيدا کنيد که قبل از  ی راحکيم يا يک شاعر ،يک اديباما شما  ،درست است که بزرگان ما شعرهاي فراواني گفتند

   !، اينها همه را بعد از اسلام گفتند»مرگ اگر مرد است گو نزد من آي«ها را زده باشد که اسلام اين حرف

 کشم خوش در کنارش تنگ تنگ تا٭٭٭  من شيپ ديمرگ اگر مرد است آ

                                                
  .١٨٥. سوره آل عمران, آيه١
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  ١ند رنگ رنگستا یز من دلق او٭٭٭  و بو رنگیبرم ب یاز او جان من

اما  ؛دانشمنداني داشت وهاي خاورميانه بود دانشگاه درست است ايران جزء امپراطوري !ميرانممن مرگ را مي

 !ميراند نبود. اين حرف را اسلام آوردحرفي بزند که انسان مرگ را مي ـچه در نظم و چه در نثر ـ دانشمندي 

  .مطلب اين يک ،فرمود شما ابدي هستيد

مرتب داريد  و مسافريد، راه برگشت نيست و اين است که شما مهاجر ،که اسلام آورد ديگری تازه مطلب

انسان است که  ٴمهوقَم ولهجرت که اصرار قرآن کريم بر اين است، اين جزء فص ومرگ  ٴاين مسئله .رويدمي

است  مثل اين ،﴾أَيها الْإِنسانُ إِنك كَادح يا﴿اين  ٢.﴾إِنك كَادح إِلَي ربك كَدحاً فَملاَقيه﴿حقيقت انسان اين است که 

ذاتي  »نطق« يا ،ذاتي توست »حيات«يعني  ؛»قناط إِنك أَيها الْإِنسان يا« ،»يح إِنك أَيها الْإِنسان يا« :که بفرمايد

 ،تناسخ ٴنه بازگشت، براي استحالهو وقف دارد پس نه ت ،است »بي رلَح إِادکَ«انسان  !انسان يعني همين ،توست

تعلق  او روح ،ميردتناسخ اين است انسان که مي .روشن نشد آا ند که حقيقت انسان برايهست کساني در زحمت

چنين چيزي با  ؛از صفر شروع بکند و دوباره به صفر برسد ـ حالا يا رنج ببرد يا گنجـ بگيرد به بدن نوزاد 

 !است »کَدح«حقيقت انسان  و رودبا شتاب دارد مي و است »حادکَ«انسان  ، چونزگار نيستحقيقت انسان سا

البته براي  !ديگر جا براي احتمال تناسخ نيست ،انسان اين حقيقت را بشناسد و است »کَدح«اگر حقيقت انسان 

 !آيدن سؤال به ذهن کسي نمياصلاً اي ،ولي بعد از شناخت حقيقت انسان ؛هاي فراواني کشيدندبطلان تناسخ زحمت

 ،آيدبا همين فعليت مي که همين شخص است ،مسئله رجعت ، چون درمسئله رجعت هيچ ارتباطي با تناسخ ندارد

نه اينکه به بدن ديگري  ،اين يک کار مقطعي در مورد خود اوست ؛گرددچند روز بعد برميو براي هدايت ديگري 

                                                
  .١٣٢٦. ديوان شمس غزل١
  .٦. سوره انشقاق, آيه٢
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هيچ ارتباطي بين رجعت و تناسخ  ؛جا بخواهد حرکت کندبرسد و از آن يا از صد به صفر دوباره ،تعلق بگيرد

  .﴾إِنك كَادح إِلَي ربك كَدحاً فَملاَقيهأَيها الْإِنسانُ  يا﴿نيست. اين را هم اسلام آورده است که فرمود: 

که ست، ممکن است املت  هفتاد و دوبين اختلاف و جنگ بينيد میمطلب سومي که اسلام آورده اين است که 

هم مللي که انبيا  .اي اين اختلاف هستدر هر ملت و نحله ،ولي اختلاف فکري هست ؛گاهي تصالح و تسالم بکنند

هر که  ١﴾مصدقاً لما بين يديه﴿هر که آمد  )السلَام علَيهِم(گرچه خود انبيا ،پيروان آا با هم اختلاف دارند ،داشتند

اما در علما و  ؛انبياست ٴسلسله برایفقط  ﴾مصدقاً لما بين يديه﴿اين  ،هاي سابق درست استگفت حرف یلاحق

ور طاما سلسله انبيا اين ؛فرمايش او مورد نقد است ؛»فيه نظر« :غير علما ممکن است با احترام به يکديگر بگويند

مصدقاً لما بين ﴿ :آنچه را آا آوردندو  ٢﴾لدين عند اللّه الْإِسلاَمإِنَّ ا﴿ي دين که نيستند. فرمودند هم خطوط کلّ

هيدي﴾، رعه و منهاجي که آوردندهم در آن مقطع ش، آمده  که اگر ما هم در آن مقطع رعه و منهاج لازم بودهمان ش

انبياست که از  برای﴾ مصدقاً لما بين يديه﴿اين  ٣.﴾منهاجاً لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً و﴿ :آورديمبوديم همان را مي

آيا اين اختلافات غير  !ند اختلاف نظر هستهست تا زنده ،اختلاف نظر هست ٴوگرنه بقيه ،گوينديک مبدأ سخن مي

ا کيست؟ فرمود ما شود که حق برسد و معلوم مياي هست که اين اختلافات به پايان ميهنشئقابل حل است يا 

بود؟ کدام مطلب حق بود؟ کدام  چه کسیشود که حق با روشن ميکاملاً جا نام معاد که در آنه اي داريم بهنشئ

ربنا ﴿ :کننداز قيامت تعبير مي !سته» لاَ ريب فيه«د بود؟ آن صحنه قيممطلب حق نبود؟ کدام مطلق بود؟ کدام 

اسِ لالن عامج كإِنيهف بيمٍ لاَ رواين  ٤،﴾ي﴿يهف بيدر بعضي و را دارد  »ةبالضرور«در بعضي از موارد حکم  ﴾لاَ ر

                                                
  .٩٧. سوره بقره, آيه١
  .١٩. سوره آل عمران, آيه٢
  .٤٨. سوره مائده, آيه٣
  .٢٧٥. سوره آل عمران, آيه٤
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آن روز،  ١؛﴾ذلك الْيوم الْحق﴿آن  ؛شودمحمول را دارد؛ يعني روزي است که حق روشن مييک از موارد حکم 

هر  ،ستانه اشکال در آن  و ستاشبهه در آن  نه ،ستانه جهل در آن  ،حق بود روزِکه وقتي و روز حق است 

؛ صحنه جا براي اشکال نيست ،جا براي کتمان نيست ،جا براي خلاف نيست در نتيجه ،شودچيزي روشن مي

مرگ نابودي است و بعد از  که کنندخيال ميو ند هست ها اصلاً معاد را منکراما خيلي !چنين عالَمي هست قيامت

ذلك الْيوم ﴿دانند که معاد براي روشن شدن حق است. در قرآن کريم فرمود آن روز يمرگ خبري نيست، اصلاً نم

کسي در آن روز شک  هيچ و لذا هيچ شکي در آن روز نيست ؛کندآن روز روزي است که حق ظهور مي ؛﴾الْحق

که  ٣﴾شراً من يعملْ مثْقَالَ ذَرة و﴿ ٢،﴾من يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيراً﴿چون  ،کنددر اعمال خودش شک مي نه؛ کندنمي

کشوف بر اوستهمه م، کشوف استاسرار ديگران هم م! ﴿يثاً ودح ونَ اللّهمكْتروزي است که  ،آن روز ٤؛﴾لاَ ي

ست روزي ا ،طوري که جا براي انکار يا براي شبهه اصلاً نيست ؛شودکند و حق به واقع روشن ميکسي کتمان نمي

اي است که انبيا آوردند که معاد گذشته از اينکه حرف تازههم اين  ،بردار نيستشکاست و  ﴾لاَ ريب فيه﴿: که

 ،برسد خود به پاداش يا کيفر و براي عدل و حکمت الهي ضروري است که هر کسي بايد به کارهاي خودش برسد

نقد در آن روز  و اشکال ،شک ،شبهه ؛شودرطرف ميهمه شبهات ب ،شودروزي است که همه آن مجهولات معلوم مي

 ،کنندبالا زندگي ميعالَم هايي که در فرشته اين ؛ها چنين چيزي نيستفرشته ٴمثل اينکه در صحنه !اصلاً نيست

   .هم و خيال نيستجا براي وبرای آا اصلاً 

اگر به جايي  ،غضب است شهوت و هم در بخش انگيزه و هم و خيال استدر بخش انديشه و مشکلات ما

 آازمينه براي شک و شبهه و امثال ديگر  ،جا بودندرسيديم که وهم و خيال راه نداشتند و شهوت و غضب بي
                                                

  .٣٩ه. سوره نبأ, آي١
  .٧. سوره زلزال, آيه٢
  .٨. سوره زلزال, آيه٣
  .٤٢. سوره نساء, آيه٤
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حضرت بدون درنگ  که از وجود مبارک حضرت امير يک مطلب عميق و علمي سؤال کردند نيست. يک وقت

به حضرت  ه جواب داديد؟چرا شما فکر نکرد ،ودبه حضرت عرض کردند اين مطلب عميق و علمي ب ،پاسخ داد

، فرمود چرا فکر انگشتعرض کرد پنج  ؟فرمود اين دست چند انگشت دارد و اشاره کرد خودشان دست مبارک

حالا گاهي مأمور  ١؛ور استطما اين نزد، فرمود اسرار عالَم هم براي من چيز روشني استنکردي؟ عرض کرد 

 ،خيال نباشد وهم است. آدم وقتي به جايي رسيد که و یکنند مطلب ديگري اظهار ميگاه و کتمان بکنندکه هستند 

 ما عبِد بِه«عقل عملي باشد که  ، بلکهجا و غضب نباشدجايي برسد که شهوت بيبه شبهه هم نيست و اگر 

  راه کسي را بستن نيست. هم و جا رفتن و بيراهه رفتن نيست ديگر بي ٢،»الرحمن

انسان مرگ را و اي است که اسلام آورده است؛ يعني مرگ در مصاف محکوم انسان است هاي تازهها حرفاين

اي که در همان بحبوحه ،ملاحظه بفرماييدرا اين بيان نوراني سيد الشهداء(سلٰام االلهِ علَيه) در روز عاشورا  .ميراندمي

فَما الْموت إِلَّا « ـمرگ را معنا کرده ـ  »الْكرامِ صبراً بنِي«حضرت فرمود:  ٣»الْقَطْر أَقْبلَت السهام من الْقَومِ كَأَنها«

او شما را از بين  اينکه نه !همين ،کنيدعبور مي و گذاريدزير پا مي ،کنيدله ميآن را مرگ پلي است که شما  ؛»قَنطَرة

کنيد و همه از اين پل عبور مي و گذاريدتان ميخود را زير پاي آنشما  ٤؛»بر بِكُمفَما الْموت إِلَّا قَنطَرةٌ تع« !ببرد

  آن طرف پل است.هم خبرها 

  پس دعاهای امام سجاد برای مرگ چيست؟پرسش: 

                                                
اسِ سدس و لَقَد شاركَنا في لنرواه الْخطيب في الْأَربعين قَالَ عمر الْعلْم ستةُ أَسداسٍ لعلي من ذَلك خمسةُ أَسداسٍ و ل«؛ ٣١، ص٢. مناقب آل أبي طالب عليهم السلام(لابن شهرآشوب)، ج١

 فَقَالَ هذَا كَمالَ فَأَبرز علي كَفَّه و قَالَ لَه ءِ إِذَا سئلْت عنه قَأَنَّ عمر بن الْخطَّابِ قَالَ لَه يا أَبا الْحسنِ إِنك لَتعجلُ في الْحكْمِ و الْفَصلِ للشي السدسِ حتی لَهو أَعلَم بِه منا عكْرِمةُ عنِ ابنِ عباسٍ
بِالْحضورِ فَكَتب إِلَيهِما الْعلْم  رحمنِ فَكَتبا إِلَيه أَنْ يتجشمءٌ و نازع عبد الو استعجِم علَيه شي و أَنا أُسرِع فيما لَا يخفَی علَيقَالَ لَم يخف علَي فَقَالَ علي  عجِلْت يا أَبا حفْصٍعمر خمسةٌ فَقَالَ 

اً علَی مسحاة فَسأَلَه عما أَراد فَأَعطَاه الْجواب فَقَالَ عمر لَقَد عدلَ عنك قَومك و وجده متكئفَقَالَ عمر هناك شيخ من بنِي هاشمٍ و أَثَارةٌ من علْمٍ يؤتى إِلَيه و لَا يأْتي فَصار إِلَيه فَ يؤتی و لَا يأْتي
  ».﴿إِنَّ يوم الْفَصلِ كانَ ميقاتا﴾ علَيه السلَامإِنك لَأَحق بِه فَقَالَ 

  .١١، ص١. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٢
  .١٠٠قتلي الطفوف(فهري)، صاللهوف علي . ٣
  .٢٨٩. معاني الأخبار، ص٤
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عذاب است؟ ما در اين مصاف ـ ي ناکرده ير است يا ـ خداآيا خ موقتي آن طرف رفتي !پاسخ: براي همين است

ير است يا آن طرف ميرد؛ اما حالا آن طرف رفتيم خکسي نميو کنند ار هم نجات پيدا ميکفّ ،کنيمنجات پيدا مي

جا فرموداست؟ اين رفتيم شر: ﴿كبا رنلَيقْضِ عيهمان براساس  .شودکنند که انسان نابود مياينها خيال مي ،﴾ل

ذاتاً مطلوب کسي  »حيات« ؛شوندکه نابود ميکنند نابودي است، خيال مي تفکر باطلي که داشتند که اين مرگ

  ره صحيح ببرد.  آنمطلوب کسي است که از  »حيات« ،نيست

   چه معنا دارد؟عذاب شديده که به معنای مرگ است، آيات  ﴾كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت﴿پرسش: 

را که تلخي است  خود ند و نتيجه عملشووارد جهنم مي ،ندهست زنده تبهکاران ؛پاسخ: آن هم امر وجودي است

منتقل که به پاداش خودشان هم امر وجودي است  برای مؤمنان، شوندمنتقل ميکيفر خودشان  و بهچشند مي

  شوند.مي

  د؟نرومی از بينعذاب با يعنی پرسش: 

جلُودهم بدلْناهم جلُوداً كُلَّما نضجت ﴿: فرمود» نساء«اما در سوره  ؛دنرواين عذاب از بين ميبا پاسخ: چرا! 

رود بعد فرمود تا اين پوست مي ٢،﴾ذُق إِنك أَنت الْعزِيز الْكَرِيم﴿ :گويندمي ،محو کردندو اين را چشيدند  ١؛﴾غَيرها

چون  ،﴾ها ليذُوقُوا الْعذَابكُلَّما نضجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً غَير﴿ :رويانيمکهنه بشود ما پوست جديد ميکه 

فرمود ما  ،کندکند يا کم احساس ميتن احساسي نميکه چشد، اگر پوست بسوزد عذاب را آن نيروي لامسه مي

چه  ،کندمي» ذق«دوباره  و کندمي» ذق«دوباره  ،کندمي» ذق«دوباره  ،کندمي» ذق«اين را  ؛رويانيمپوست نو مي

                                                
  .٥٦. سوره نساء, آيه١
  .٤٩. سوره دخان, آيه٢
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هذَا الَّذي ﴿ :گويندمی ،﴾أُتوا بِه متشابِهاً و﴿ :هر وقتي که غذاي جديدي آوردند داردهم  هاشتي ٴاينکه درباره

  تازه است. و لحظهبهلحظهمکرر و غرض اين است که عذاب  ١،﴾رزِقْنا من قَبلُ

  شود، چطور... .آشکار نمی ایبرای عده در جلسات قبل فرموديد که حقپرسش: 

فقط آن  ،بيندنميو ولي خودش چشمش را بسته است  ؛حق است روزِ ،روزاگرچه آن راي اينکه ب ،پاسخ: بله

بعد او  ،کردجهنم را انکار مي وبيند. ااما آن حقوق برتر را نمي ؛البته حق براي او روشن شده است ؛بيندجهنم را مي

اما آن  ٣؛﴾سمعنا ربنا ابصرنا و﴿ :گويدمي ٢،﴾م لاَ تبصرونَفَسِحر هذَا أَم أَنت أَ﴿گويند: ميبرند و ميجهنم  ٴلبهبه را 

اين  ،خودش را نابينا کرده وا ؛ زيراشودروشن نمي او معارف الهي را که در دنيا کاري با آا نداشت، آا براي

ه أَعمي فَهو في الْآخرة من كَانَ في هذ و﴿فرمود:  ،ولي حق روشن است ؛فيضي است که خودش را محروم کرده

ي ومبِيلاً أَعلُّ سمراکز فساد را  و ديداينها بود را نميو مانند اين همه مساجد و مراکز مذهب و حسينيه  وا ٤،﴾أَض

در  هم ورطهمين ،ديد بينا بودميکه مراکز فساد را اما  ؛اهل بيت کور بود در دنيا نسبت به مسجد و حرمِ ؛ديدمي

من كَانَ في هذه أَعمي فَهو في الْآخرة  و﴿فرمود: که » اسراء«است در سوره دليل اين به شود. يامت محشور ميق

ي ومبِيلاً أَعلُّ سگويند: لذا اينها وقتي مي !نه يعني کور محض است ،﴾أَض﴿ي ومنِي أَعترشح مل بقَالَ ر  كُنت قَد

شما در دنيا چه  !ور استطناينجا هما ،وري که دنيا بوديدطهر ،ما کور نکرديم ٦؛﴾كَذلك﴿مود که فر ٥﴾بصيراً

نه اينکه هر کسي کافر باشد يا ملحد  ،طور استجا هم همينديديد؟ الآن اينديديد و چه چيزي را نميچيزي را مي

                                                
  .٢٥. سوره بقره, آيه١
  .١٥. سوره طور, آيه٢
  .١٢. سوره سجده, آيه٣
  .٧٢. سوره اسراء, آيه٤
  .١٢٥. سوره طه, آيه٥
  .١٢٦. سوره طه, آيه٦



 

  ١٩از ١٦شماره صفحه:          ٠٦/١١/٩٤        ٢٦جلسه  سوره مباركه زخرف

 آا طور نيست، حق براياين ،بينداوليا را ميانبيا و  ،معارف الهي برايش روشن بشوداگر  ،باشد يا منافق باشد

  شود.روشن مي

  بينم.گويد من نمیبينم، میحرف شخص جهنمی اين نيست که من انبيا را نمیپرسش: 

 ؛﴾عناسم ربنا ابصرنا و﴿ گويند:می ،﴾فَسِحر هذَا أَم أَنتم لاَ تبصرونَ أَ﴿دهند که نشان ميبه او پاسخ: نه، بعد 

أَفَسِحر هذَا أَم أَنتم لاَ ﴿گويند: مي و دوزخ ٴبهبرند لَجا ميحر است، اينگفت دوزخ سبينيم. در دنيا ميکاملاً مي

  .﴾سمعنا ربنا ابصرنا و﴿گويند: مي ،﴾تبصرونَ

  بدترين نوع عذاب اين است که انسان نداند و سيلی بخورد.پرسش: 

آن يک نحوه تعذيب است که دفعتاً  ١،﴾هم لاَيشعرونَ و﴿ که است ﴾تأْتيهِم بغتةً﴿ نوع عذاب آنپاسخ: نه، 

اما وقتي روز حساب و کتاب و بررسي  ؛کنيماينها را مبهوت ميکه  ٢﴾تأْتيهِم بغتةً فَتبهتهم﴿ :شودمي آاگير دامن

 کار؟ فرمود ما ﴾حشرتنِي أَعمي﴿گويد چرا بيند، ميها را نميعارف و شتييعني م ،تفصيلي شد، وقتي که نابينا شد

ها را همانهم الآن  ،ديديآا را ميو تو در دنيا چگونه بودي؟ هر چه در دنيا بودي  ،﴾كَذلك﴿ !جديدي نکرديم

يات تو آ ٣؛﴾يكَذلك الْيوم تنس تنا فَنسِيتها وكَذلك أَتتك آيا﴿ :بينييديدي الآن هم نمهر چه را هم که نمي و بينيمي

فَسِحر هذَا أَم أَنتم لاَ  أَ﴿گويند: مي و دهندمي به او نشان، وگرنه جهنم را ي، ما هم همچنينکردفراموش را ما 

  .﴾سمعنا ربنا ابصرنا و﴿گويند: مي ،﴾تبصرونَ

﴿ماوالس بانَ رحبسو فُونَ اتصا يمشِ عرالْع بضِ ر؛﴾الأر ت داشته او متره از آن است که شريک در ربوبي

اينها را رها  ،معجزات تمام شد وشواهد  ،برهان تمام شد ،احتجاج تمام شد ديگرحالا  ؛﴾فَذَرهم﴿باشد. بعد فرمود: 

                                                
  .٦٦, آيهزخرف. سوره ١
  .٤٠. سوره انبياء, آيه٢
  .١٢٦. سوره طه, آيه٣



 

  ١٩از ١٧شماره صفحه:          ٠٦/١١/٩٤        ٢٦جلسه  سوره مباركه زخرف

 ٢﴾ما بينهما لاَعبِين﴿ :فرمود ما بازيگر نيستيم ١،﴾لَهو ب ولَع﴿سرگرم بشوند. دنيا را که گفتند: گري به بازيکن که 

 .ن مشتق استاعاب دهاز همين لُ »لَعب« گفتند ،دنيا بازيچه است و اينکه بودن »بعلَ« ؛﴾لَهو لَعب و﴿و دنيا هم 

ست که ط همين مقدار ا، اين فقرا برطرف کند خود کسي با آن بتواند عطش تاطوري نيست هم که ن اعاب دهلُ

طور نيست که حالا کسي اين !طور استدنيا همين فرمود کلّ ؛طور استعاب همينلب و لثه را تر کند، لُ از مختصري

قبلاً هم  !ولي دنيا بازيچه است ؛گر نيستيملعاب است. فرمود ما بازي دنيا فقط، که تشنه است دنيا او را سيراب بکند

فرمود اينها  !﴾لَهو إِنما الْحياةُ الدنيا لَعب و﴿دنيا هم که و آفريد » االله«دنيا را  ،شتجمع بين اين دو طايفه گذ

ها را بازيگران ماهرِ هنرمند حکيم، اين اسبابالآن اين صنعت !گر نيستيميو ما هم باز بازي استاسباب

چند لحظه گرفتن حکمت است، تا دک را به بازي؛ ولی کوهنرمندان بازيگر نيستند گر چه خود اينا ،سازندمي

شما را چند لحظه بازي  ،شما که کودکان هستيد بلکه گر نيستيم.رشد بکند، فرمود ما بازي و در سايه آنبکند بازي 

هاي گويند چهار ساعت بحثمثل هيأت مديره يک دبستان يا دبيرستان که مي ؛گيريم که خيلي خسته نشويدمي

نوجوان و جوان را به  .کندريزي ميحکيمانه برنامه ، بلکهگر نيست. هيأت مديره بازيهم بازيعلمي، يک ساعت 

کند که اين يک ساعت را بازي مي و بازي گرفتن حکمت است تا خسته نشود، آن چهار ساعت را درس بخواند

 إِنما الْحياةُ الدنيا لَعب و﴿ولي  ،﴾ا لاَعبِينما بينهم﴿ :گر نيستيم، ما بازييمبازي گرفتبه فرمود ما شما را  .ترميم بشود

ولَه﴾.   

گير اينها که وعيد الهي دامنزمانی  ؛﴾يلْعبوا حتي يلاَقُوا يومهم الَّذي يوعدونَ يخوضوا و﴿ :رها کنرا فرمود اينها 

دانند که چه خبر است! ها اصلاً نميخيلي ،حنه عوض شدبينند که صدفعتاً ميها خيلي ؛آيددفعتاً هم مي ،شودمی

                                                
  .٣٢. سوره انعام, آيه١
  .٣٨؛ سوره دخان, آيه١٦. سوره انبياء, آيه٢



 

  ١٩از ١٨شماره صفحه:          ٠٦/١١/٩٤        ٢٦جلسه  سوره مباركه زخرف

براي ديگران  و اين صحنه حق است که بدانو يعني تو مردي  ١؛»حق الْموت و أَنَ« :کننداينکه در قبر تلقين مي

ود او اين در حقيقت براي خ ،کنند نيستتشييع مياو را ت که موعظه براي همراهان اين مي تلقين فقطهم هست، 

بعدها  ،ديدندبينند که قبلاً نميافرادي را مي و بينند که وضع عوض شدمي ،دانند که مردندها نميخيلي !هم هست

  فهمند که مردند.مي

  ... .٢»الناس نِيام إذا ماتوا انتبهوا« چطور با آن حديث معروفپرسش: 

ما داشتيم خبري که هايي اين چيز ازبينند مي ،تي که درک کردندوق ،اگر درک بکنند را »إِذَا ماتوا«پاسخ: بله، 

 ،بيدار شدنددر بستر خودشان ولي وقتي  ؛باغ و راغ و بوستاني دارندکه بينند ها خواب ميالآن خيلي .نيست

 خودشان بينند که دستمي» عند الاحتضار« ،چيزي دارندکه کنند ها خيال ميخيلي .خبري نيستکه بينند مي

اين معناي ساده اين حديث شريف است؛ اما  ،بينند که چيزي در کار نيستهنگامي که مردند مي ،الي استخ

را در رؤيا چيزهايي و خواب انسان در که معنايي که اهل معرفت براي اين حديث شريف ذکر کردند اين است 

مثل وجود مبارک خليل  ؛روشن بشودبراي او  ،افتد که عين واقعيت در مثال منفصل هستکم اتفاق مي ،بيندمي

ها در عالَم رؤيا چيزهايي ولي خيلي ؛خواستتعبير نميکه  ٣﴾إِني أَري في الْمنامِ أَني أَذْبحك﴿حق که فرمود: 

کاو روان وشناس آن معبر در اثر روان ،تعبير هم کار آساني نيست و خواهدوقتي که بيدار شدند تعبير مي ،بينندمي

هايي که هست از اين عبور بعد با تناسب ،کندبودن و آشنايي با ملکوت، آنچه را که اين شخص گفت را ضبط مي

کند تا به آن واقعيت گويند تعبير رؤيا؛ يعني از اين مسير عبور مياين را مي ،کند تا به آن ريشه اصلي برسدمي

                                                
  .٢٠١، ص٣. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١
  .٢٩٣، ص٨مرآة العقول، ج. ٢
  .١٠٢. سوره صافات, آيه٣



 

  ١٩از ١٩شماره صفحه:          ٠٦/١١/٩٤        ٢٦جلسه  سوره مباركه زخرف

 گريفرمود تو به آن ساقي ١؛﴾ي أَرانِي أَعصر خمراًإِن﴿مثل اينکه وجود مبارک يوسف، آن يکي گفت که  ؛برسد

 اين ،کنندتو را اعدام مي که فرمود ٢؛﴾أَحملُ فَوق رأْسي خبزاً تأْكُلُ الطَّير منه﴿گفت: که آن يکي  و رسيمي خود

به آن ريشه اصلي رسيده  و گويند تعبير کرده، عبور کردهمي ،به آن نقطه اصلي برسدو وقتي عبور بکند  شخص

 !تعبير داردرؤيا اين  ؛هاي از ما آن واقع براي ما روشن نيستخيلي ،مانبينيم از زندگيميما است. آنچه هم که 

کرد ين است و باطن گناه را اشاره ميچن که کردببينيد وجود مبارک حضرت امير باطن مال حرام را مثلاً اشاره مي

ولي وقتي که  ؛است یبخشکنيم اين کارها مثلاً کارهاي لذتبيري دارد که ما خيال ميين است، اين کارها تعکه چن

هايي تعبير خواب .»الناس نِيام إذا ماتوا انتبهوا« :وقتي بيدار بشويمو به آن اصل برسيم، بيدار شديم و عبور بکنيم 

ولي دارند با مار  !کنندبينند که دارند اين کار را ميخواب مي ،بيننديعني الآن آنچه را که مي ؛که در دنيا داشتند

 آن تعبير !مار بازي کردندبا  ،به مقصد رسيدند و دروغ گفتند د،زدنرا که بينند اين نيش کنند، خواب ميبازي مي

خيال  شخص آبروي کسي را برده، اينکرده چيزي نوشته يا چيزي گفته، اين است که اين شخصي که حالا خيال 

تعبير اين  ،شوداز خواب بيدار مي و شد» عند الاحتضار«وقتی  .زيرکي کرده است ،ند که هنر کرده استکمي

و آا  مقام و مال ،ندهست ها خواب. خيليهکردو عقرب بازي مي شود که داشت با مارروشن مي او خواب برايش

کردند، اين معناي با چه چيزي بازي ميشود که مشخص مي» عند الاحتضار« ،کنند تعبير داردهايي که ميبازي

  که اميدواريم خدا همه ما را بيدار کند. »الناس نِيام إذا ماتوا انتبهوا«دوم 

  »الْعٰالَمين رب هو الْحمد للّٰ«

  

                                                
  .٣٦. سوره يوسف, آيه١
  .٣٦. سوره يوسف, آيه٢


